
ردپای زن عمو در مرگ نوزاد
گــروه حوادث/ زن جــوان که نوزادش 
به‌خاطر مســمومیت با متادون فوت 
کــرده بــود، مدعی اســت این مــواد را 
جاری‌اش به نوزاد او خورانده اســت. 
به‌گزارش خبرنــگار حوادث»ایران«، 
حقوقــی  نماینــده  مــرداد،   25 روز 
بیمارســتانی در جنــوب پایتخــت به 
دادســرای امــور جنایــی مراجعه کرد 
و از مــرگ مشــکوک نوزاد پســری در 
بیمارســتان خبــر داد. وی به بازپرس 
حبیــب‌الله صادقــی گفت: چنــد روز 
قبــل زن و مــرد جوانــی در حالــی که 
پســری 9روزه را در آغــوش داشــتند 
بــه بیمارســتان مــا مراجعــه کردند. 
در همیــن  را  نــوزادش  خانــم،  ایــن 

بیمارســتان به دنیا آورده بود. نوزاد نحیف و رنجور بود. بلافاصله نوزاد پسر را 
بستری کردیم. اما سه روز پس از بستری شدن، نوزاد فوت کرد. 

مسمومیت با متادون
با شــکایت نماینده حقوقی بیمارســتان، بازپرس جنایی دســتور انتقال 
نوزاد به پزشــکی قانونی برای مشــخص شدن علت مرگ و شناسایی پدر و 
مــادر او را صادر کرد. با انجام معاینات پزشــکی قانونی، متخصصان علت 
مرگ را مسمومیت با متادون اعلام کردند. بنابراین فرضیه قتل مطرح شد 
و کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت، در نهایت موفق شــدند مادر 
نوزاد را دســتگیر کنند. زن جوان در تحقیقات اولیه مدعی شد که متادون را 
همســر برادر شــوهرش به نوزاد داده و در این ماجرا او نقشی نداشته است. 
به‌دنبال اظهارات زن جوان، بازپرس شــعبه چهارم دادســرای امور جنایی 

پایتخت دستور بازداشت پدر نوزاد و همسر برادر او را صادر کرد.

گفت‌و‌گو با مادر نوزاد
ëë چه شد که پسرتان فوت کرد؟ حدود 6 سال قبل به‌خاطر بیماری که داشتم

شروع به مصرف تریاک و بعد از مدتی هم متادون کردم. من در زمانی که 
باردار بودم هم متــادون و تریاک مصرف می‌کردم، به‌همین خاطر بچه‌ام 
ناخواســته معتاد شــده بود. وقتی به دنیا آمد، مدام گریه و بی‌تابی می‌کرد 
و مــن مجبور بودم به او متادون بدهم. امــا این بار من به او متادون ندادم. 

بلکه جاری‌ام یعنی زن عموی بچه‌ام این کار را انجام داد.
ëë چرا این کار را کرد؟ پســرم کنارم خواب بود و او داخل کاســه کوچکی چای

ریخت و متادون هم داخل آن ریخت و به او داد. عامل مرگ بچه‌ام اوست.
ëë .فرزند دیگری هم داری؟ 12 سال قبل ازدواج کردم و یک پسر 7 ساله دارم

ما برای اینکه دوباره بچه دار شــویم خیلی تلاش کردیم. وقتی باردار شــدم 
خیلی خوشحال بودم.

ëë پس چرا از بیمارستان فرار کردی؟ فرار نکردم دو بار رفتم بیمارستان وقتی
بچه مرد می‌خواستم جسدش را تحویل بگیرم اما گفتند ما خودمان نوزاد 

را دفن می‌کنیم.
ëë شغل شوهرت چیست؟ شوهرم کارگر نظافتچی است و خودم هم در یک

حمام عمومی کار می‌کنم، در طبقه بالای همان حمام هم زندگی می‌کنم.
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خ مادر ، قربانی توهم پسر نوجوان شد
گــروه حــوادث/ پســرنوجوان کــه به‌دنبــال 
مصــرف داروهــای اعصــاب دچار توهم شــده 
بــود، مادرش را در آشــپزخانه با یک دســتمال 

قرمز خفه کرد.
حوادث»ایــران«،  خبرنــگار  گــزارش  بــه‌ 
شــهریور  یکــم  از  پرونــده  ایــن  بــه  رســیدگی 
امســال به‌دنبال تماس پســر نوجوانــی با مرکز 
فوریت‌های پلیسی 110 آغاز شد. وی با صدایی 

لرزان به 110 گفت: من مادرم را خفه کرده‌ام.
پس از این تماس خیلی زود مأموران گشت 
کلانتــری به محل زندگی پســر نوجوان رفتند و 
وقتی مأموران پلیس وارد آپارتمان شدند پسر 
نوجوانــی به‌نــام فرزاد 17ســاله در را بــاز کرد و 
گفت: من مادرم را کشــته‌ام سپس مأموران را 
به ســمت آشــپزخانه برد و جسد مادرش را که 

به پهلو روی زمین افتاده بود، نشان داد.
گفــت:  می‌کــرد،  گریــه  کــه  نوجــوان  پســر 
نفهمیدم چه کار کــردم حالم خوب نبود انگار 
دچــار توهم شــده بــودم. مادرم در آشــپزخانه 
ســرگرم آشــپزی بود که یک دفعــه به طرفش 
رفتــم. یک دســتمال قرمز رنگ برداشــتم و از 
پشــت دور گردنش انداختم و آنقدر کشیدم تا 

مادرم خفه شــد اما وقتی روی زمین افتاد یک 
دفعــه به خــودم آمدم. اما دیگــر مادرم نفس 

نمی‌کشید.
جنایــت  ایــن  از  خــود  انگیــزه  دربــاره  وی 
هولنــاک گفت: چند ســال قبل پــدر و مادرم از 
هم جدا شــدند. پدرم معتاد و بیکار بود با این 
حال حضانت ما به پدرم رسید اما وقتی پدرم 
دوباره ازدواج کرد من خیلی ســرخورده شــدم 
و در 12 ســالگی شــروع به مصرف مــواد مخدر 
کــردم. بعد از مدتــی وقتی بزرگتر شــدم چون 
می‌دانستم مادرم تنها و بی‌پناه است تصمیم 
گرفتــم پیش مادرم برگــردم و اعتیادم را ترک 
کنم تا بتوانم از مادرم حمایت کنم. برای ترک 
اعتیــادم از داروهای اعصاب و روانی که مادرم 
استفاده می‌کرد می‌خوردم اما این قرص‌ها به 
مــن حالت توهم می‌داد و امــروز هم به خاطر 

همین توهم مادرم را کشتم.
بــه‌ دنبــال اعتراف‌هــای تــکان دهنده پســر 
نوجوان، وی به اداره پلیس آگاهی منتقل شــد. 
به دســتور بازپرس کشیک قتل جسد زن جوان 
به پزشکی قانونی منتقل شد. با تکمیل پرونده 
پســر نوجــوان به اتهــام قتل بــه کانــون اصلاح 

و تربیــت معرفی شــد. همچنین نتایج تســت 
روانی و شخصیتی متهم نشان می‌داد وی دچار 
اختلال در شــخصیت بوده اســت بدین ترتیب 

تحقیقات بیشتر در این پرونده ادامه دارد.

نگاه کارشناس
فتانــه ورمزیــار/ کارشــناس مرکز مشــاوره 
معاونت اجتماعی نیروی انتظامی ویژه غرب 

استان تهران
ایــن پســر نوجــوان دوران کودکــی خــود را 
تنــش گذرانــده و شــاهد  پــر  در خانــواده‌ای، 
بدرفتاری‌های پدر معتادش با مادر خود بوده 
اســت به حدی که مادر دچار بیماری اعصاب 
شــده و داروهــای آرامبخــش قــوی اســتفاده 
نوجوانــی  دوران  در  فــرزاد  اســت.  می‌کــرده 
بــا اســتقلال کاذب و عــدم تعامــل مثبــت و 
حمایــت والدین، به گروه همســالان پیوســته 
و نتیجــه الگو‌گیــری از رفتارهــای مخرب آنها، 
آشــنایی بــا مواد مخــدر در 12 ســالگی و اقدام 
بــه مصــرف زودهنــگام آنهــا ) گل، حشــیش 
و بنــگ( و رفتارهــای ضــد اجتماعــی )تتو در 

نواحی دســت، پا و اطراف چشم( بوده است. 
پــس از جدایی پدر و مادرش حضانت بچه‌ها 
بــه پــدر ســپرده می‌شــود و او نیــز بلافاصله با 
زن دیگــری ازدواج می‌کنــد و فرزندان شــاهد 
رفتارهــای محبــت آمیــز، عاطفــی و حمایت 
مالی پدر نسبت به‌همسر جدید بودند و او را با 
بدبختی‌های مادر مقایسه می‌کنند. در نتیجه 
فــرزاد برای جبران خلأهای مادر از ســوی پدر 
تصمیم به ترک پدر و رفتن نزد مادر می‌گیرد.
 ایــن بــار فــرزاد کــه مــادر را تنهــا و بــدون 
حامــی می‌بیند اقــدام به ترک مــواد می‌کند 
تــا با پیدا کــردن کار از مــادرش حمایت کند. 
امــا فــرزاد بــرای تــرک آســان و بــدون درد از 
داروهــای اعصــاب و روان مــادرش اســتفاده 
می‌کنــد که دچار توهم ناشــی از دارو شــده و 

این جنایت فجیع را رقم می‌زند.
در این پرونده می‌بینیم که مشــکلات این 
پســر ریشــه در کودکی او دارد و اختلافات پدر 
و مــادرش، بی‌توجهــی به وضعیــت تربیتی 
و اخلاقــی فرزنــدان و معاشــرت با دوســتان 
نابــاب از عوامــل اصلــی تباهی ایــن خانواده 

بوده است.

50 قسم برای معرفی قاتل
مرگ سه برادر در چاه خانه

گروه حوادث/ سه برادر روســتایی در کرمانشاه بر اثر گازگرفتگی چاه منزل جان 
باختند.

ســرهنگ »علیرضــا دلیــری« فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمانشــاه در 
این‌باره به ایرنا گفت: پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیســی ۱۱۰ مبنی‌بر حادثه 
گازگرفتگی منجربه فوت در روســتای »ده گل« کرمانشــاه، تیمــی از مأموران به 
محل اعزام شــدند. پس از حضور مأموران در محل حادثه مشخص شد جوان 
۳۸ ســاله‌ای برای حفاری بــه داخل چاه رفتــه اما به‌دلیــل گازگرفتگی بیهوش 
شده و در ادامه برادر ۴۰ ساله‌اش برای کمک به وی اقدام کرده و داخل چاه رفته 
که او هم دچار گازگرفتگی می‌شود.فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه ادامه 
داد: پس از ورود دو برادر به داخل چاه، برادر سوم خانواده نیز که ۴۲ سال داشته 
برای نجات جان برادران خود به داخل چاه حفر شــده می‌رود که متأسفانه وی 
نیز به سرنوشــت آنها دچار می‌شــود. در ادامه و با حضور نیروهای هلال احمر، 
آتش‌نشانی و اورژانس، پیکر آنها از چاه خارج و به‌سرعت به بیمارستان منتقل 

شد اما  هر سه نفر جان خود را از دست دادند.

گروه حوادث / پرونده پســر جوانی که متهم اســت 
دوســتش را به قتل رسانده از نظر قضات شعبه دهم 
از موارد لوث تشــخیص داده و حکم بر اجرای مراسم 

قسامه صادر شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به 
این پرونده از تابســتان ســال ۹۳ با حضور پسر جوانی 
به‌نــام ســیامک در کلانتــری شــهر ری آغــاز شــد، او 
مدعــی بود چند مــرد تبعه خارجی به او و دوســتش 
قاسم حمله کرده‌اند. وی در توضیحات بیشتر گفت: 
چند ســالی اســت که ضایعات جمع می‌کنم و از این 
طریــق زندگی‌ام را می‌گذرانم. چند روز قبل یک مرد 
تبعــه خارجــی به ســراغم آمد و گفــت صاحبکارش 
می‌خواهــد ضایعــات ســاختمانش را بفروشــد. بــه 
همین خاطر به همراه دوســتم قاســم به آنجا رفتیم 
اما به محض اینکه رســیدیم چند مرد ناشناس به ما 
حملــه کردند و ما را به داخل کانال آب انداختند من 

به سختی فرار کردم و از سرنوشت دوستم هم خبری 
ندارم.

به دنبال اظهارات پســر جــوان، مأموران پلیس به 
بررسی پرداختند و ساعتی بعد جسد قاسم را از داخل 
کانــال آب پیدا کردنــد. اما ردی از مردان ناشــناس به 
دســت نیامــد. از طرفی پدر و مادر قاســم از ســیامک 
شــکایت کردند و مدعی شــدند پسرشــان به دست او 
کشته شــده و متهم قصد دارد با منحرف کردن مسیر 

پرونده از مجازات فرار کند.
پس از آن پرونده ســیامک برای محاکمه به شعبه 

دوم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در جلســه دادگاه متهــم ضمــن انــکار اتهــام قتل 
گفت: من خصومتی با قاســم نداشــتم که بخواهم او 

را بکشم.
از دســت  پایــان جلســه قضــات دادگاه وی را  در 
داشتن در قتل تبرئه کردند. اما با اعتراض اولیای دم، 

پرونده به دیوان عالی کشــور رفت و حکم نقض شد و 
پرونده به شعبه دهم )هم عرض( فرستاده شد.

متهم در این جلسه دادگاه هم با تکرار اظهاراتش 
از خودش دفاع کرد. بعد از او هم پدر قاسم به جایگاه 
رفت و گفت: کانال آبی که ســیامک مدعی اســت او و 
پســرم را بــه داخــل آن انداخته‌انــد پــر از آب اســت و 
امکان نــدارد که متهم بتواند خــودش را از داخل آب 
بیرون بکشــد و فرار کند. ما شــک نداریم که پســرم را 

سیامک کشته است و درخواست قصاص داریم.
در پایــان جلســه و بعــد از پایــان گفته‌هــای متهم 
و وکیــل مدافــع او، قضــات پرونــده را لوث تشــخیص 
داده و به برگزاری مراســم قســامه حکم دادند. با این 
حکم، اولیای دم باید 50 نفر از بستگان نسبی خود را 
برای ادای ســوگند به دادگاه معرفی کنند تا آنها قسم 
بخورنــد ســیامک قاتل اســت و در این صــورت وی به 

عنوان قاتل قصاص خواهد شد.


